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  ميرزا ابوالقاسم عارف قزوينی

  
شــادروان ابوالقاســم عــارف در شهرســتان قــزوین متولــد و دیــری 
نپایيد که استعداد سرشار و بخصوص لطـف صـدای او ، وی را بـه            

  .مجامع مختلف اعيان و اشراف وقت کشانيد
وی چون سری پر شور و طبعی آزاده داشـت و بـه کمـک صـدای                 

بسيار یافت و چون ارزش هنـر       دلنشين خود محبوبيت و معروفيت      
 سالگی وارد دنيای موسيقی شد ١٣خود را شناخته بود در سن     

به تعليم صـدا و فـرا گيـری    » حاجی صادق خرازی  «و تحت تعليم    
اصول علم موسيقی پرداخت و در ایـن را خيلـی سـریع پيـشرفت        
کرد و تـا آنجـا کـه تقریبـا در هنـر موسـيقی بـه نـسبت تحـصيل و             

  .و به ساختن تصنيف پرداخت. ی نمود مطالعه رشد سریع
ن کسی است که شعر و موسيقی را به صورت تصنيف عارف اولي

تُـرک تـصميم    » دارلالحـان   «  بعد به استانبول رفـت کـه بعـد از دیـدن                    

 رسـيده   وانش بـه چـاپ                   

عارف که خود سـتم هـا دیـده و روحـی آزاده             . ه ندای مشروطه خواهی از هر سویی بلند شد          

  .انزوا گزید و در همان جا بدرود حيات گفت

  عمرم گهی به هجر و گهی در سفر گذشت« 
  » دردسر گذشت 

  
  :بدیع زاده در مورد عارف در یکی از نوشته های خود می نویسدده یاد جواد 

وده مـی دیـدم، بـا پـدرم        

این حرکت باعث شـد تـا       . با مضامين بکر اجتماعی تواءم  ساخت      
خویش پرداخت و بدین ترتيب طبع سرکش و وی به انعکاس افکار 

دمکرات خود را در هدایت جامعه و آشنا ساختن مردم بـه حقـوق              
  .عی به کار گرفتاجتما

عارف سفری هم به بغداد داشت و
گرفت به محض بازگشت به ایران با استفاده از مشاهدات آموزشگاهی جهت تعلـيم موسـيقی در ایـران           

ی نداشـت در اجـرای ایـن    ولی به دليـل وضـع محـيط و موقعيـت عـارف کـه بـا آن همخـوان          . به وجود آورد    
 و عدم  اطلاع موسـيقيدانان ایرانـی را بـه            »نت  « ولی هميشه رایج نبودن     . تصميم توفيقی حاصل نشد   

  .اصول علمی موسيقی ، بزرگترین مصيبت برای موسيقی ایرانی می دانست 
 تصنيف و چند مارش و سرود بر جای مانده است که اشعار آنها در دی٢۴از عارف   

  . است 
پس از آنک

داشت به آزادی خواهان پيوست ؛ او بيشتر از هر کس در تنویر افکار و روشن نمودن اذعان تـوده مـردم ،           
   .در زمان مشروطيت و آزادی خواهی ملت ایران اثر گذاشت

خر عمر ، غم و اندوه او شدت گرفت و در همدان در سالهای آ
قبر او در صحن آرامگاه بو علی سينا می باشد و بر روی سنگ قبرش شعری با مضمون زیـر حـک شـده                        

  :است

تاریخ زندگی همه در

زن
خواجه نوری بـر پـا بـعارف را در بسياری از مجالسی که در منزل نظام الدوله           « 

با وجودی که از هنر هيچکس تعریف و تمجيـد نمـی            .دوستی نزدیکی داشت و مرا آقا جواد صدا می کرد         
« که بسيار جوان بودم بدش نمی آمد ؛ چون در این مجالس به پـدرم مـی گفـت          کرد شاید از صدای من      

و عارف به اسرار ميزبانش نظام الدوله که منت زیادی بر او داشـت              » به آقا جواد بگو کمی هم او بخواند         
او حتی تصنيفی در مایـه  . و عارف هم متقابلا احترام زیادی به او می گذاشت شروع به خواندن می کرد       

که همسر رسـمی خواجـه نـوری و دختـر ناصـرالدین شـاه بـود                 » افتخار السلطنه   « گاه دارد به نام     سه  
، بـا وجـودی کـه خواننـدگان         » افتخـار همـه آفـاقی و محبـوب منـی            «: ساخته که مطلع آن چنين اسـت        

 دیگری در آن مجلس حضور داشتند و از آواز و صدایی بـسيار بهتـر و قـوی تـر نـسبت بـه عـارف برخـوردار           
بودند اما عارف در آن مجلس به واسطه اینکه با شور و التهاب و انقلابی دو چندان می خواند بيشتر گـل      

 ١٣١٠تـا اینکـه در حـدود        به هر حال پس از چندی عـارف را در هـيچ مکـان یـا مجلـسی ندیـدم                     . می کرد 
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یح بـه دره عبـاس      شمسی با عده ای از دوستان به همدان سفر کرده بودیم و در یکی از روزها برای تفر                 
آباد رفته بودیم و در قهوه خانه ای کنار جوی آبی بودیم و نوازنده ای به نام حسين ذوقی که بسيار خوب 

.  کمی دور تر بر روی فرشی پير مردی را دیدیم که بـه حـال خـود مـشغول بـود      .تار می زد در کنار ما بود    
مـی زد و مـن هـم بـه          » دشـتی   « ،  »شـور   « داشت و شروع به نواختن کـرد ،         حسين ذوقی ساز را بر      

مقتضای زمان غزلی از حافظ را می خواندم و توجهی به آن پيـر مـرد نداشـتم ؛                   
پس از چندی صاحب آن قهوه خانه نزدیک به ما آمـد و گفـت آن آقـایی کـه آنجـا                   

 پـيش او    نشسته خواهش کرده به شما بگـویم اگـر ميـل داریـد چنـد دقيقـه ای                 
 متـری او  ٢-٣بنشينيد ، ما قبول کردیم و نزد آن مرد مجهـول رفتـيم و در فاصـله                  

؛ پيـر مـردی     که رسيدیم تشخيص دادم که او عارف است ، در کنارش نشستيم           
بود که چهره اش پـر از چـين و چـروک بـود و ظـاهری در هـم ریختـه داشـت بـه                          

بالا و زشت منظر ولـی  عارف که زمانی بلند     . طوری که واقعا شناخته نمی شد     
خوش لباس بود و در تهران عمامه ای سفيد بر سر داشت و پوتين بند داری به                 
. پا می کرد  و عبایی هم بر دوش می انداخت اکنون دگر حال و روز دگر داشـت             

عالمی دگر پيدا کرده ام ، که آواز و ساز و حتی شعر منا« :عارف اظهار داشت    
اد اخيرا هم چند تا صفحه برای من آورده اند که یکی دو تا آواز ضربی در بين آنها بود که بد نبود و              ادامه د 

جانـا  «بنـام   » دشـتی « و دیگـری ضـربی      » گرایلـی « سپس از دو صفحه ای که در آن زمان خواندم یکی            
 لحظـه بـالاخره    و گفت نمی دانم بـدیع زاده کيـست کـه ایـن آواز ضـربی را خوانـده و در ایـن                      » هزار آفرین 

و من بعد از آن مجبور شدم و خودم » . آقا ایشان همان بدیع زاده است« :طاقت نياورد و بی محابا گفت 
را به او معرفی کردم و به او گفتم شما هم مرا می شناسيد با آن عمامه سفيد و عبا شما را در تهـران                         

 آشـنا و دوسـت       »سـعيد الـواعظين   « م  می دیدم و و با پدرم آشنایی داشتيد و حتی با دایی من مرحـو              
عارف ناگهان بر افروخته شد و گفت تـو فرزنـد آقـا بـدیع               . من جواد پسر بدیع المتکلمين هستم       . بوده اید 

در این هنگام بلند شدم و صورت و دست او را بوسيدم و به او گفتم تا شما را از نزدیک دیدم                      ! هستی ؟ 
اریـد در مایـه دشـتی و مـن آهنـگ آن را کـاملا بـا ضـرب         شناختم امـا خواهـشی دارم ، شـما تـصنيفی د     

مخصوص نمی دانم ، اگر ممکن است یک بنـد آن را بخوانيـد و او بـلا فاصـله خـواهش مـرا پـذیرفت و بـه                             
  :خواندن بند اول این تصنيف کرد که چنين است

گریه کن که گر سيل خون ثم«

سبی از حافظ شـنيدم و                   

  ر ندارد 
  »ل ناید ز نای دل اثر ندارد

د ؛ بعـد از آن عـارف         این ت  صنيف را برای کلنل محمد تقی خان پ

  تر ز عيش و صحبت و باغ و بهار چيست
  »ی کجاست کو سبب انتظار چيست

مـه هـا      بعد از اتمام آواز از او خدا حـافظی کـردیم و رفتـيم و 

  

 ٢٠ -٢۵ جلد اول ، صفحه( مردان موسيقی سنتی و نوین ایران  : منبع

ناله ای که د
سيان ساخته و در مشهد کنسرت داده بو

» شـيخ ابوالقاسـم قزوینـی    « عـارف مـرده و مـن همـان     : نگاه مایوس کننده یی به من انداخت و گفـت          
ا ایـن  و حسين ساز را برداشت و باز در مایه شور و غزلی از حـافظ ب ـ و من آن بحث را قطع کردم        . هستم

  :مطلع خواندم 
خوش «

ساق
 در روزنا١٣١٢دیگـر او را ندیـدیم تـا در سـال                           

  ».ولی من در همان سال او را مرده دیدم. خواندم که عارف مرده است 
  

(  

  حبيب اله نصيری فر: تاليف 
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